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در»كَبد«معناشناسي واژه تحليلي بر
 كريم قرآن

 با الهام از روش توشيهكو ايزوتسو
*احمد اسدي

 **يمحبوبه غلام
 ∗∗∗شعبان نصرتي

 چكيده
ن با واژگان آن است. در سالكريم، شناخت دقيق معاني يابي به معارف قرآن خست براي دستگام هاي اخير

ش نويوهرواج رويكرد معناشناسي در مطالعات قرآني، در اين عرصه پديد آمده است. هدف اين شيوه، اي

هاي متن نهفته شده است تا بتوان از طريق ساختار الفاظ قرآن، معناي دقيق اكتشاف معنايي است كه در لايه

ها، روش ايزوتسو است. اين مقاله با نمود. از مشهورترين اين روشو جامع واژه مورد نظر را استخراج 

و تكميل آن در بخش و در قرآن استفاده از روش ايشان كريم، نخست هاي ارتباط آيات در محدوده سوره

و»كبَد«واژه  و با استفاده از واژگانِ با معناي نزديك، متضاد و سپس معناشناسي بررسي را از منظر لغوي

و به اين نتيجه رسيده است كه مغاير مواز و تحليل نموده نه ساختاري متن، در چند مرحله آن را تجزيه

كبَد، اين واژه معن و به محدوديتامفهوم متداول واژه دري منفي در بر ندارد و حكمت الهي هاي عالم ماده

 اختيار انسان اشاره دارد.

.كبَد، كبد، ايزوتسومعناشناسي قرآن، معناشناسي واژگان كليدي:

كريقيتطبريتفسيدكتريدانشجو* و معارف قرآن .قمميدانشگاه علوم

حدكارشناسي ** و قرثيارشد علوم قرآن و معارف .ن مشهدآدانشگاه علوم

و عضو هيئت ∗∗∗ و حديث.استاديار  علمي پژوهشكده كلام اهل بيت پژوهشگاه قرآن

17/5/95تاريخ تأييد:21/2/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
ها پيام اين بايد متن، بهتر فهم برايكه دارد پنهان خوددر هايي پيام بيشوكم متني هر

و كشفپيدر شناسي زبانازاي شاخه عنوانبه معناشناسيد.شو بررسيو كشف

كه است هايي راه معرِّف درواقع علم است. اين متندرها پيام اين سازماندهي چگونگي

از ويژگي وحيانيبه توجهبا مجيد نمود. قرآن بررسيرا متني نوعهر آن،با بتوان بودن

 جنبه دليلبه ها، پيا اين بررسيو است. كشف پنهان هاي پياماز سرشار متني منبع حكيم،

اي ويژه اهميتاز دارد، بشر كمالو سعادت تأميندرسي كه اسا نقشو قرآن گري هدايت

بود. خواهد ميسر قرآني واژگان معناي بررسي دقيقباها پيام اين كشفو است برخوردار

و ظرف  و تحليل معنايي واژگان، ضمن اعتقاد به مبناي اصالت لفظ نگاه معناشناختي به متن

و مقصود اصلي ريم يكي از راهك كلام عربي مبين در قرآن هاي دستيابي به معناي دقيق

 مؤلف حكيم است.

كه داشت توجه بايد اما؛است نوظهور دانشي آن، امروزي سبكبه معناشناسي دانش

از اسلامي وحي ازآنجاكهد. دار مسلمانانو اسلام تاريخدر ريشه آن، مباحثاز بسياري

 بررسيبه بايدآن بلند مفاهيمبه دستيابي برايو است رسيدهما دستبه كريم قرآن طريق

 مياندر جديرطوبه ديربازاز معناشناسي پرداخت، آنها بين روابطو معانيو قرآن الفاظ

 خود نوعدر تاكنونكه رسيده كمالاز مراحليبهو شده دنبال مسلمان دانشمندانو عالمان

پس پرداخته معتزله، به اين بحث ويژهبه متكلمان، است. ابتدا بوده نظيربي  آنهاازو

 اند. توجه نموده» حجت«ن ميا رابطهو»معناو لفظ«ي درباره بحثبه نيز مشائي فيلسوفان

بهت.اس آورده پيش دلالت درباره بحثي،اشارات منطقدركه ستسيناابن ايشان جمله از

 توانميكه حديبه است؛ رسيده كمالبه اخير هاي سالدر علم اين شيعه، عالمان همت

، 1348،(اختيار دانست نظيربي خود نوعدررا معناشناسي بابدر متأخران هاي كتاب

).117ص
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،شناسان لغت است. شده نگاشته زمينه ايندر بسياري هايباكت تاكنون اسلام صدر از

و پرداخته كريم قرآن شناسي زبان هايجنبه بررسيبه تاريخ طولدر ادبو اهل مفسران

 فصاحت،و بلاغته،وجو الفاظ، مجازيو حقيقي معاني واژگان، هايريشه اندكوشيده

از گردآوريرا قرآن اطنابو ايجاز امثال، به توانميهاباكت اين ترينكهن نمايند.

ق)،183متوفاي( سيبويه الكتاب،ق)175متوفاي( فراهيدي احمدبن خليل العين كتاب

ق)، 395(متوفايسفار ابن اللغة مقاييس معجمق)، 371(متوفاييأزهر اللغة تهذيب

و711متوفاي(منظور ابن العرب لسان  اين هرچند كرد. اشاره زمخشري البلاغة اساسق)

(نويا، شده بحث قرآن آيات درباره وفوربه آنهادر نيستند، قرآني واژگان ويژهها كتاب است

ص1373 است. پس از او، ابان بن تغلب است، نخستين كسي كه غريب القرآن نوشته).89،

متوفاي( راغب اصفهانيمفردات سپس،را نوشته معاني القرآنق) كتاب 117توفاي(م فراء

و ... نگارش مصطفوي التحقيق في كلمات القرآنو طريحي غريب القرآنق)، تفسير 511

و شده  واژگاناز ديگري هايجنبهاند كه هدف اصلي اين مؤلفان تبيين معاني واژگان قرآني

( واژگان دلالتو ديرياب هاي واژه مانند قرآني ،رجبي/3ص،ق1428 هنداوي،بوده است

).298ص،1387

 بلكهه است، كرد خود شيفتهرا اسلامبه معتقدانو مسلمانان تنهانه كريم از طرفي قرآن

 است. ساخته مشغول خودبه نيزرا مسلمان غير محققانو از دانشمندان بسياري اذهان

 شرايطبه توجهو قرآن زبان بيشتر شناخت قرآني، مضامين فهم كليدي نكاتاز ازآنجاكه

و غربدر قرآندر شناسي زبان عنوان تحت مباحثي معاصر، دوراندر است،آن نزول

ص1391(پاكتچي، شده است مطرحنمستشرقا توسط ،3.(

و ساختارگرايانه آيات قرآن توجه بيشتري پژوهان متأخر به روش قرآن هاي معناشناختي

و تقابلدر نگاه معناشناسي، از طريق تفاوتاند. داشته و ها ها، همنشيني عناصر گوناگون

ميشبكه توان معناي كلمات كليدي قرآن را اي از مفاهيم كه با يكديگر روابط متقابل دارند،

) در)109ص،1389 البرزي،يافت ميواقع معناشناس با ديدي گسترده. و تر به زبان نگرد

ميبط بين واژهبا نگاه ساختاري، روا (ها را بررسي ).86ص،1390راد، كند
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با توشيهكو ايزوتسو و از جمله كساني است كه روش معناشناسي را پيگيري كرده

و اخلاقي در قرآن كريمنوشتن دو كتاب  و انسان در قرآن همچنينو مفاهيم ديني  خدا

به مطالعه بر مفاهيم قرآنى،تسلطبه توجهبا ايزوتسودر باب اين نظريه سخن گفته است.

و اساسى قرآن را در آنـها ريشـه يابى ادبيات عرب دوره جاهلى پرداخت تا كلمات بنيادى

و دگرگونى در كند مشخص،كه در آنها پديد آمدهرا هايىو تحول و توجيهو ضمن با نظر

(دين درباره اسلامى دانشمندان و مفاهيم آشنا شود ص1382 پرست، آن مضامين با32، ). او

و متضاد يك واژه به دنبال بيان معنايي آن مي باشد. وي نگاه معناشناختي از طريق مترادفات

كند تا از طريق آن بتوان به معناي براي روش معناشناسي يك واژه چندين مرحله ذكر مي

متن تعريف بافتي يا متني كه معناي دقيق يك واژه را از روي،كلمه دست يافت. نخست

بآن مي ميه توان و از اين طريق دست آورد. گاهي خود متن به توصيف لفظي واژه پردازد

و خصوصيات واژه دست يافت. اين يكي از بهترين روشتوان به ويژگيمي ها براي ها

(دريافت معناي واژه مي ).55ص،1390، رادباشد

و متضاد يك واژه توجه به واژه،دوم كه در رسيدن به معناي هاي مترادف، جانشين

هركه واژه؛ چرادهدحقيقي آن واژه ياري مي و هاي مترادف، كدام براي خود معناي خاص

ميكاربرد ويژه و و از طريق اين واژهتوان از آن نكتهاي دارند ها هاي زيادي استخراج نمود

درمياي معنايي تشكيل داد كه همگي ما را به معناي واژه مورد نظر رهنمون شبكه سازند.

ساختمان دستوري، يعني آياتي كه ساختاري شبيه به هم دارند، نكات آخر از طريق موازنه

(به كار رفته در هر ساختار استخراج مي ص1368ايزوتسو، گردد ،74-83.(

 كَبد . بررسي واژه1

ودر اين قسمت به بررسي واژه كبد مي مي پردازيم كنيم. بحث را در دو محور تبيين

(بافت متني، واژگان  و دوم از طريق معناشناسي كه در چهار قسمت نخست از نظر لغوي

و موازنه ساختاري) بيان مي  شود:هم معني كبد، متضاد آن

 . كَبد از نظر لغوي1-1
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(راغبدر لغت به معناي يكي» كبد« ص1412 اصفهاني، از اعضاي بدن آدمي است ،695 /

ج1361مصطفوي، ص10، ). اين لفظ بيش از يك بار در قرآن به كار نرفته است15،

ج1411آبادي،(فيروز ص6، ى دردىابر وزن حسد به معن-»كبد« راغب). به گفته72،

(جگر سياه) مى و رنجي اطلاق است كه عارض كبد انسان و سپس به هرگونه مشقت شود

(راغب ج1411اصفهاني، شده است ص1، در ادامه توضيحي براي راغب اصفهاني). 695،

مي واژه كبد در آيه مورد بحث مي گويد: آگاهى بر اين است كه خداى تعالى انسان آورد. او

و تا زمانى كه به عقبه و الهى نرسيده است،را بر حالتى خاص آفريده است يعنى كار مفيد

و سكونو آرامش به او دست ها جداو استقرار با او همراه نشده، پيوسته از سختى نداده

واردشدن استاشود. ايشان ادامه آيات را در معناي عقبه تلقي نموده است: عقبه به معن نمي

مىو پرداختن به كار نيكو را خداوند در سوره بلد، اين ما«كند: طور وصف راكما أَد و

مى» الْعقَبةُ ك آيا مىدانى عقبه چيست و اطمينان خاطر را-بخشد؟ه انسان را آرامش گردنى

و در سختى و آزادكردن برده است و مستمندى از اسارت رهانيدن و ايام قحطى، مسكين ها

آن دادن است. معيشت يتيم خويشاوند را تكفل را اطعام و د كردن است ر زمره گاه قرارگرفتن

پا اند كسانى كه ايمان آورده مىو يكديگر را به و رحمت سفارش پس پنج كنند. يدارى

» لَترَكَْبنَّ طَبقاً عنْ طَبقٍ«كه قرآن كريم فرموده است: چنان است؛» عقبه«شرط فوق همان 

مى19( (كه همه شما پيوسته از حالى به حال ديگر منتقل شويد تا به كمال برسيد) : انشقاق)

ج1412(راغب اصفهاني،  ص4، ،287 .( 

سخ العينصاحب تأكبد را و براي ييد مصراعي را ذكر كرده تي زندگي معنا كرده است

ج1414(فراهيدي،» تعالج عيش سوء في كَبدلم« است: ص5، ،333.(

و مركزيت لسان العربدر و همچنين وسط و مشقت -بعد از بيان معاني سختي

مطالبي از قول ديگران ذكر گرديده-وسط بدن قرار گرفته است همانند عضو كبد كه تقريباً

خلَقَْناَ الْإنِْسانَ في كَبد«در مورد آيه:نويسديموياست.  مقصود اين گويد،مي الفراء»لقََد

و خلقت او به گونه كه است كه انسان در وضعيت متعادلي خلق شده است اي است

علا مي و آخرتش را ج كند يا با سختي بگذراند. همچنين گفته شده به اين تواند امر دنيا
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مي دليل كبد آورده شده كه انسان بر رود. همچنين خلاف بقيه حيوانات روي دو پا راه

سر استگفته شده  و دليل واژه كبد اين است كه جنين انسان در مركز بدن مادر قرار دارد

به،جنين رو به بالاست مياما به هنگام ولادت سر او لسان دهد. سمت پايين تغيير جهت

و آخرت را ذكر كرده استامعن الزجاجو ابومنصوراز العرب و مشقت دنيا اما؛ي سختي

م (انذري معناز و استقامت را آورده است ج1414 منظور، ابني وسط ص3، ،376.(

مي مجمع البحرين و سختي را براي آيه مورد نظر ترجيح گرچه،دهد نيز معناي مشقت

و تعادل را نيز براي كبد با ذكر مثال آورده است ج1375(طريحي، معناي وسط ،3،

).135ص

و سختي التحقيقصاحب و هر عملي را كه با رنج اصل اين كلمه را در تحمل سختي

ميمي،همراه باشد مي«نويسد: داند. سپس اي رساند كه انسان به گونهخلقت انسان در كبد

و اش،با توجه به جنبه روحاني خلق شده است كه استعداد عروج به مقامات بالاتر را دارد

( براي رسيدن به آن بايد رنج و تلاش نمايد ج1361مصطفوي، ها را تحمل ص10، ،14.(

مى»ن در كبد استخلقت انسا«اين تعبير كه در فهماند، به ما و و مشقت از هر سو رنج

ش (ون حيات بر انسان احاطهئتمامى ج1417طباطبايي، دارد ص20، ،488 .( 

رسد وجه اشتراك همه معاني، نوعي سختي با توجه به معاني لغوي ذكرشده به نظر مي

راغبو مشقت ذاتي است. با توجه به تطابق مفهوم اين واژه در زمان نزول كه طبق بيان 

م اصفهاني و اين واژه تاكنون نيز در همين كار بردههباعنبه عضوي از بدن اطلاق گرديده

و همچنين نوع مي و وجه تسميه آن، در مركزيت قرارگرفتن اين عضو در بدن است شود

تر شناخته شده كرد اين عضو در بدن انسان كه با تكيه بر علوم تجربي امروز دقيق عمل

و عمل مي است و تعادلي در بدن ايفا كننده تركيبات(از يك طرف كنترل كند كرد كنترلي

از سوي ديگر بر نوع مواد غذايي ورودي از سوي معده،،يند گردش خون بودهفرا خون در

م و كنترل دارد)، مفهوم اين واژه به مفهوم نوعي توان به اين نتيجه رسيد،ينظارت

و در عالم ماده، براي  و سختي ذاتي است كه ناشي از ماهيت عالم خلقت بوده محدوديت

و مشقت كه در  انسان، حكيمانه تنظيم شده است. اين مفهوم با مطلق مفهوم متداول رنج
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و تعبيرهاي ترجمه مي ها ي، هر دو شود، تفاوت دارد. اين نوع سخت برخي از مفسران ديده

و اعتدال را در مفهوم خود  و همچنين توسط و رنج در زندگي و مشقت مفهوم سختي

هم جاي مي و با مفهوم ارائه شده با آنچه مدنظر بقيه علماي لغت نيز بوده است، خواني دهد

دارد. اين مفهوم با آيات ديگر قرآن در زمينه خلقت انسان نيز همخواني دارد كه در 

 در ادامه مقاله بدان پرداخته شده است. هاي مربوطه بخش

 . كَبد از نظر معناشناسي1-2
كبَد  الف) تعريف بافت متني واژه

واژه كَبد به همراه مشتقاتش يك بار در قرآن بكار رفته است. آياتي كه به تعريف متني واژه

مي،پردازندكَبد مي خلَقَْناَ الْإنِْسانَ«باشند: آيات سوره بلد َفيلَقددكَب∗رْقدي أَيحسب أَن لَّن

 دأَح هلَيا∗عدالًا لُّبم لَكْتقُولُ أَهي∗دَأح رَهي أَن لَّم بسنَينِ∗ أَيحيع لَّه و∗ أَلَم نجعل

شفََتَينِ و هديناَه النَّجدين∗ لساناً ازو[كه ما انسان را در رنج آفريديم:و زندگى او پر

مىهاست] رنج مىت كند كه هيچ كس نمى ! آيا او گمان مال"گويد: واند بر او دست يابد؟!

مى]انسان[آيا"ام! نابود كرده[در كارهاى خير]زيادى را  كند هيچ كس او را نديده گمان

د[كه عمل خيرى انجام نداده] و و يك زبان و است؟ آيا براى او دو چشم قرار نداديم،

و شرّ هدايت كرديم و او را به راه خير بر.)10-4(بلد:» لب؟ اساس ترجمه واژه كبد

ا...  ومي مكارم شيرازيترجمه آيه مي باشد  شود. در ادامه مورد نقد واقع

بافت متني اين آيات به اين نكته اشاره دارد كه،طباطباييطبق بيان مرحوم علامه

و مشقت خل م با از شئون حيات نيست كه توأهيچ شأنى است.قت انسان بر اساس رنج

و رنج تلخى و خستگى ها در.ها نباشد ها شكم مادر روح به كالبدش دميده از آن روزى كه

مى شد و،بندد تا روزى كه از اين دنيا رخت بر و آسايشى كه خالى از تعب هيچ راحتى

و هيچ سعادتى را خالص از شقاوت نمى مشقت باشد نمى تنها خانه آخرت است.ابدي بيند

ش كه راحتى و ونئاش آميخته با تعب نيست. حتي اهل دنيا كه همه همتشان رسيدن به دنيا

ب و زحمت آورند، اگر هم بدست آورند، بدون تحمل دست نميه آن است، آن را بدون رنج

طبيعي گرفته زيرا اين عالم از امور متضاد، از تمايلات توانند آن را حفظ كنند؛ها نميتيسخ
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و وهمي تشكيل شده است ش؛تا خيالي ون اينئلكن از ديدگاه خداوند متعال رسيدن به

(طباطبايي،  و تحمل بلا ميسر نيست ج1374عالم، بدون رنج ص20، ،292 .( 

تواند اين گمان را به خود راه دهد پردازد كه انسان نميادامه آيات به بيان اين نكات مي

بلكه انسان،نيست. فقط انفاق براي رسيدن به رستگاري كافي نيست كه احدي بر او قادر

و در مجاهدت ن گام به گامامؤمن هاي بايد از مشقت عبوديت بيش از آن را تحمل كند

و مشقت است.؛پيش رود و شر مستلزم تحمل رنج  همچنين پيمودن راه خير

يرَه أَحدأَيحس«گانه، بر اثبات مضمون آيه در خلال اين آيات سه أَنْ لَم حجتى نهفته»ب

ك و آن مضمون اين است و ضماياست مىه خداى تعالى اعمال بندگان در بينند.ر آنان را

توَاصواْ«فرمايد: انتهاي آيات مي و باِلصبرِ و تَواصواْ *باِلْمرْحمةِثُم كاَنَ منَ الَّذينَ ءامنُواْ

ابأصَح لئَكنَةِ أُوميو يكديگر را به شكيبالم و : سپس از كسانى باشد كه ايمان آورده ايى

[كه نامه اعمالشان را به دست راستشان"اصحاب اليمين"كنند! آنها رحمت توصيه مى اند

).18-17(بلد:» دهند] مى

و معناى آيه اين» اولئك«اشاره به كسانى است كه سياق آيات قبل بر آنان دلالت دارد

و از كسانى بودند كه به خدا ايمان آورده،  است كه اينان كه به هر عقبه دشوارى قدم نهادند

ي و مرحمت سفارش كردند، مردمى صاحب و اعمالمنيكديگر را به صبر و ايمان اند،

و عامل،فرستند صالحى را كه از پيش براى آخرت خود مى و زيبايي چيزى به جز مباركى

 دانند. رضايت نمى

و تفاسير آورده شد، همگي با پيش نچه با توجه به ترجمهآ و رنج براي ها فرض مشقت

و متني اين واژه پرداخته مي مفهوم واژه كبد، به تعريف بافتي كه همان،رسد اند. به نظر گونه

و رنج نمي،شناسي اشاره گرديد در بخش واژه باشد. معناي اين واژه به مفهوم منفي مشقت

شد طباطباييالبته علامه  به تضاد ذاتي در اين،در بخشي از تفسير خود كه در بالا آورده

 تر اين واژه اشاره دارد. كه به مفهوم وسيعستا عالم اشاره كرده

ي خلقت انسان در عالماكبد به معن اط متني مفهوم واژه كبد بايد گفت،در تحليل ارتب

و نيازمندي ماده با همه محدوديت بهااين واژه تنها به معن هاي آن است. ها و مشقت ي رنج
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در،مفهوم منفي نيست بلكه اشاره به اين دارد كه اقتضاي عالم ماده اين است كه انسان

و اختياري كه برا تلاش كند. تلاش او بايدي او به رسميت شناخته شده، بايدحوزه عقل

ح و از راه ق جدا نشود كه اين در عين توجه به هدف كمال او باشد؛ دچار تكبر نگردد

علَيه أَحد«مفهوم با آيه بعدي منطبق است: رْقدأَنْ لَنْ ي بسح87اين مفهوم شبيه آيه ». أَي

مي» ذالنون«سوره انبياء در اشاره خداوند به عمل از است كه قوم خود را رها و دست كند

ميمي تلاش بر و خداوند زاي از طرفي نظام محدوديت».علَيهقدْرنَ أَنْ لَنْفظََنَ«فرمايد: دارد

و اين از صفات اين عالم است. بنابراين مادي هميشه در استفاده از فرصت ها نسبي است

مي،انسان هرچند به نيك يا بد حركت كند و اين نوعي حسرت در خود احساس كند

ا»يقُولُ أَهلَكْت مالاً لُبدا«مفهوم با آيه  و اختيار متناسب است. ضمن ينكه در مبحث جبر

و ارثي، از هر دو  بايد به اين نكته اشاره نمود كه اختيار هركس براساس شرايط محيطي

و معنوي او تعريف مي مي جنبه مادي كهامعن؛ بدينكنيم شود كه از آن به وسعت تعبير

ب شناخت وظيفه، محدود به وضعي است كه اشخاص در آن قرار گرفته ا آيه اند. اين مفهوم

»كَلِّفهالا يعسو إلاَِّ نفَْساً و آيه 286(بقره:» اللَّه (»كَلِّفلُلا يعجيإلاَِّ ما آتاها س نفَْساً اللَّه

ها ) منطبق است. ضمن اينكه اين عدم استفاده مطلق از نعمت7(طلاق:» اللَّه بعد عسرٍ يسراً

با در روز قيامت آشكار مي  ) انطباق دارد.39(مريم:»يوم الْحسرَة«مفهوم شود كه

و،بعدي آياتدر اينكه تلاش انسان از نگاه خداوند دور نگاه خداوند به اعمال انسان

و همچنين وظيفه،نخواهد بود و شر اشاره به قدرت اختيار انسان در حركت به سمت خير

و شر در آيات  إنَِّا«اشاره گرديده كه منطبق با آيه10و7هدايتي خداوند در شناساندن خير

كفَوُراهديناه السبيلَ إمِا و مي3(انسان:» إِما شاكراً رهايو بين اين دو آيه نيز به ابزا باشد)

و يا منفي او قرار مي و خروجي انسان كه مورد استفاده مثبت گيرد، اشاره شده ورودي

لهَ عينَأَ«:است نجَعلْ نِلَمشفَتََي و و لساناً . اين آيات نيز مؤيد مفهوم بيان شده در مورد»ينِ

 واژه كبد است.

ف در ادامه گيري انسان اثر يند تصميمارواژه عقبه نشان از نيروهاي متضادي است كه در

مي دارد. همان ،شود، تمامي مصاديق عقبه كه در آيات بعد بيان شده است گونه كه مشاهده
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ميجنبه ما ل مالي عامل اساسي در گذشتن از گذرگاه عقبه مسائ دهد، لي دارد. اين نشان

في«گونه كه در عبارت است. همان إطِْعام ذي أَو ميمف» مسغَبةيومٍ بر هوم گردد، تصميم

انفاق در روزي كه خود افراد در تنگناي مالي قرار دارند، تصميم بسيار سختي است. 

مجموعه عبارات توضيحي واژه عقبه در اين سوره با مفهوم ارائه شده براي واژه كبد منطبق 

م و و همگي مفهوم تعادلي تأاست و حكيمانه خالق را ميحدوديت ذاتي  كند. ييد

و گذرو رحمت براي ايمانامه آيات نيز دو صفت صبر در اد آوردگان را باعث نجات

حد از عقبه مي و عدم انجام تكاليف در و كفر داند كه جنبه مثبت كبد را متذكر شده است

و جهنم مي و سختي حقيقي است. وسعت را عامل شكست  داند كه جنبه منفي كبد

كبَد ب) واژگان جانشين
و نقره به كار امتحان امتحان: رود، به اين معناست كه آن را با آتشمي وقتي در مورد طلا

و خلوص يابد. منظور از امتحان انسان،،اش از بين رفتهكنند تا ناخالصيذوب مي صفا

اش را امتحان كند، آزمودن اوست تا حقيقت امرش مشخص شود. وقتي خدا بخواهد بنده

مي يا او را به هرچه بخواهد مكلف مي به كند، يا ميزاني از سختي را بر او وارد سازد تا

( وسيله فرمان ج1411راغب اصفهاني، پذيري يا استقامت، ميزان صدقش آشكار شود ،2،

).584ص

ميبه معناي سختي» محنت« شود تا آنچه در دل دارد، اي است كه انسان با آن آزمايش

مي.شناخته شود كر اينكه گفته و شود او را امتحان دم، يعني نگريستم تا ببينم تغيير

( تحولاتش به كجا مي ج1414فراهيدي، انجامد ص3، و امتحان هر دو مانند ). 1681، محن

و آگاهي بر  و مشتمل بر دو امر است: اول، شناسايي حالت شخص ابتلا به معناي آزمودن

او ناشناخته (؛هاي امور و خوبي او ، 1411 راغب اصفهاني،و دوم، آشكارشدن بدي

).464و61صص

للتَّقْوى« مهقلُوُب نَ اللَّهتَحالَّذينَ ام كأُولئ ولِ اللَّهسر ْندع مَواتهَأص لهَم إِنَّ الَّذينَ يغُضُّونَ

: كسانى كه پيش پيامبر خدا صدايشان را فرو مى ظيمع و أَجرٌ كه مغفْرَةٌ كشند همان كسانند

ر خدا دل و پاداشى بزرگ هايشان ا براى پرهيزگارى امتحان كرده است آنان را آمرزش
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مي» امتحان«). كلمه3(حجرات:» است و و اختيار است توانيم بگوييم خداى به معناى ابتلا

دل تعالى اين مشقت مى ها را بر دلاها به تقو كند تا قلب ها تحميل ها عادت كنند. امتحان

بيك امتحان معنوى است كه مان ميه ند طلايي كه آن وسيله آتش آن را ذوب كنند تا غش

(طباطبايي، را جدا كنند، خالص آن باقى مى ج1374ماند ص18، ،311.(

يا : من فلان را با فلان عمل هيم بگوييماگر بخوا.داردو بلا يك معنا كلمه ابتلا: ابتلاء

فلا پيش مى ابتليته بكذاييم: بگو كردم، هم ميتوانيمن حادثه امتحانآوردن توانيمو هم

و اثر اين امتحان بلوته بگوييم كهآ بكذا صفات باطنى او را از قبيل اطاعت،ن است

و و نيز صفات متقابل اين صفاتمقدار وفا شجاعت، سخاوت، عفت، علم را ظاهر سازد،

عمل است كه صفات؛گيرد اى عملى صورت نمى همين جهت امتحان، جز با برنامهو به

و راست باشد،ا طور كه ممكن همان.سازد، نه گفتار درونى انسان را ظاهر مى ست درست

و خلاف واقع باشد أصَحاب«كه در آيه همچنان؛ممكن است دروغ بلَوناهم كَما بلَونا إنَِّا

بِنَهرٍ«و آيه)17(قلم:»ِالْجنَّة يكُمَتلبم با عمل صورت گرفته ) امتحان249(بقره:» إِنَّ اللَّه

ج1374طباطبايي،( است ص1، ،406.(

) به معن و مبتلينَ (مبتلي و اسم فاعلِ ابتلاء اي در قرآن كريم مصدر بلا به معناي آزمايش

مي»بلي الانسان وابتلُي«.كنندگان نيز آمده است آزمايش شود كه امتحان زماني استعمال

و» بلوي«شود.  (فراهيدي تجربههم به معناي مصيبت ص1ج،1411، كردن است ،193.(

و مسلّ ابتلا از سنت و بروز صفات دروني هاي قطعي م الهي است كه به منظور ظهور

مي انسان مراد ظهور گيرد. ابتلاي خداوند به دليل كشف مجهول نيست، بلكه ها صورت

و دهد،ر نميكه خداوند با اتكاي به علم خود كيفافعال بندگان است؛ چرا بلكه پاداش

مي اساس عمل انسانعقاب بر علَم الْمجاهدينَنَو لَنَبلُونَّكُم حتى«فرمايد: هاست. خداوند

نكمابرِ مالص وكماراْ أَخْبلُونَب و مى ينَ و البتهّ شما را را: و شكيبايانِ شما آزماييم تا مجاهدان

و گزارش [مربوط باز شناسانيم، آيه شريفه).31(محمد:» ] شما را رسيدگى كنيمبه هاى

مىهدركن را بيان كردن قتال بر مؤمنا علت واجب فرمايد: علتش اين است كه خدا،
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و صابران بر مشقت مجاهدا،تا برايتان معلوم شود خواهد شما را بيازمايد مى ن در راه خدا

 تكاليف الهى چه كسانى هستند.

انمينيز گاهي از سانفرمايد: ها را از جهت ظاهري متفاوت آفريديم تا هر يك به شأني

و آنچه روي زمين استئش زينت قرار داديم تا مردم به آن جذب،ون اين عالم بپردازد

ما«شوند:  فَوقَ بعضٍ درجت لِّيبلُوكُم فىِ ضَكُمعب َفعر و خلََئف الْأَرضِ لَكُمعى جالَّذ وه و

را اتئَكمء و بعضى از شما [يكديگر] قرار داد، و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين :

(انعام:» بر برخى ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد

على الْأَرضِ«).165 ما لنَبلُوهم أَيهم أَحسنًُزيِنَةإِنَّا جعلْنَا در لها كه حقيقتعملاً: ما آنچه را

بر زمين است، زيورى براى آن قرار داديم تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از ايشان 

و«در عين حال آفرينش مبتني بر ثبات نيست:).7(كهف:» نيكوكارترند توخلََقَ الْم الَّذى

و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايدَالحيوة ليبلُوكُم أَيكم أَحسنُ عملاً: همان كه مرگ

).2(ملك:» كه كدامتان نيكوكارتريد

و ناكامي و لَنَبلُونَّكُم بِشىء منَ« است: ها نيز همگي از مصاديق ابتلااز سويي كمبودها

م نقَْصٍ و و الجْوعِ فرَاتالخَوالثَّم و و الْأنَفسُِ [قبيلِنَ الْأمَوالِ و قطعاً شما را به چيزى از :[

و جان و كاهشى در اموال و گرسنگى، مى ترس و محصولات ).155(بقره:» آزماييم ها

دي انسان هاي اين عالم را بر اساس بلا قرار داده تا جوهره وجوخداوند متعال ويژگي

ب و آشكار شود. خداوند درباره چگونگي آفرينش كلي اين عالم گيرددر اعمال نيكو شكل

و الْأَرض فىِ«فرمايد: مي اتاومخلََقَ الس هو الَّذى تَّةِوس اءالْم لىع ُرشْهع كاَنَ و أَيامٍ

و زمين را در شش  و اوست كسى كه آسمانها و ليبلُوكُم أَيكُم أَحسنُ عملاً: هنگام آفريد

.)7(هود:» نيكوكارتريديك عرش او بر آب بود، تا شما را بيازمايد كه كدام

مي35در آيه و الخَْيرِو نَبلوُكُم«فرمايد: سوره انبياء ما شما را به عنوان:ًفتْنةَباِلشَّرِّ

و شر مبتلا مى به همين جهت خداى سبحان اين تصرف الهى از ناحيه».كنيم آزمون به خير

و امتحان و توجيه حوادث را بلا، ابتلا، فتنه و گويا منظورش اجمال خود خوانده است

و«فرمايد: همان تفصيلى است كه در آيه زير آورده، مى هَفأََكرْم هبر تَلاها ابم فَأمَا الْإِنْسانُ إِذا
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أَهانَنِنَعمه فَيقُو علَيه رِزقهَ، فَيقُولُ ربي رَفَقد تَلاها ابم أمَا إِذا و و اما انسان:لُ ربي أَكرْمَنِ،

و نعمتش دهد، مى گويد پروردگارم احترامم كرده، وقتى پروردگارش به عنوان آزمايش آبرو

مىو اما وقتى كه باز به عنوان آزمايش رزقش را تنگ مى گويد پروردگارم خوارم گيرد،

و عمومى فرموده است:16:(فجر» شمرده و به صورت كلى علَى الْأَرضِ«) إنَِّا جعلْنا ما

لنَبلُوهم أَيهم أَحسنُ عملاً: ما آنچه در روى زمين است، براى زمين زينتى فريبندهزيِنَةً  لَها

و نيز فرموده7(كهف:»ك از حيث عمل بهترنديم كه كدامقرار داديم، تا مردم را بيازمايي (

خلَقَْناَ الْإنِْسانَ منْ«است: : ما انسان را از نطفهٍنطُْفَةإِنَّا فجَعلْناه سميعاً بصيراً ،يهَتلنَب اىأمَشاجٍ

و بينا كرديم و به همين منظور او را شنوا ن2(دهر:» آميخته بيافريديم تا امتحان كنيم، و يز)

و أَولادكُم«فرمايد: مى والُكُمَأم و اولاد شما چيزى به جز مايه امتحان شماٌفتْنةَأنََّما : اموال

مى15(تغابن:» نيست و نيز كه«فرمايد:) : ليكن منظور اين بوده بِبعضٍ ضَكُمعا بلُوبينْ للك و

و4(محمد:» شما را به دست يكديگر بيازمايد (»راكذَل : آنان يفْسقوُنَ ك نَبلُوهم بِما كانُوا

مى گونه با همان نافرماني اين ). همچنين اين يك سنت الهي 163(اعراف:»مآزمايي هايشان

و مي و«فرمايد: حساب شده است يفْتَنُونَ، لا مه و يقُولُوا آمنَّا أَحسب النَّاس أَنْ يترْكَُوا أَنْ

: آيا مردم گمانلقَدَ فَتَنَّ لَيعلَمنَّ الْكاذبِينَ و صدقُوا، فلََيعلَمنَّ اللَّه الَّذينَ ،هِملنْ قَبينَ ما الَّذ

و آزمايش نخواهند شد؟! كردند همين كه بگويند ايمان آورديم، به حال خود رها مى شوند

[و اينها را نيز،ما كسانى را كه پيش از آنان بودند مىآزموديم كنيم] بايد علم خدا امتحان

مى درباره كسانى كه راست مى و كسانى كه دروغ -2(عنكبوت:» گويند تحقق يابد گويند

فرمايد:مى ابراهيمدرباره حضرتو)؛ حتى انبيا را هم از اين سنت خود مستثنا ندانسته3

در) 124(بقره:» إِبراهيم ربه بِكلَماتو إِذ ابتلَى«  فرمايد:مى اسماعيلداستان ذبح پسرشو

لهَو الْبلاء الْمبِينُ« مىناهم-در اين آيات.)106(صافات:» إِنَّ هذا -شود گونه كه ملاحظه

و چه اجز آزمايش را شامل تمامى جهات انسان مى (نبتليه)، اى داند، چه اصل وجودش

(و جعلناه سميعا بصيرا) به وجودش و به نحوى مرتبط و چه جهات خارج از وجودش

و تمامى، چيزهايى كه به نحوى و عشيره، اصدقا، مال، جاه، وجودش نظير اولاد، ازواج

مى مورد استفاده و همچنين چيزهايى كه در مقابل اين امور قرار دارند از قبيل اش قرار گيرد
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و يا ازدست مرگ، كورى، كرى، مرگ اولاد، ازواج، عشيره، دوستان، دادن مقام، فقر، نداشتن

و سوختن وسايل مورد  و امثال آن از مصيبتشكستن مى هايي نياز سخن.شود كه متوجه او

و احوال آن ارتباطى با انسان دارد، فتنه  كوتاه اينكه اين آيات تمامى آنچه از اجزاى عالم

مى انسان دانسته، همه را وسيله ب اى و راى امتحان او درست شده است داند كه از ناحيه خدا

ج1374(طباطبايي،  ص4، ،53.(

مي» فتنه«فتنه: و رساترين تعبير براي سختي امتحان به شمار آيد. شديدترين نوع آزمايش

و شر به كار مي و چنان؛رود اين واژه، در مورد خير و اولاد را فتنه شمرده كه خدا اموال

على«:است نعمتي مانند آب را فتنه دانسته غدَقًاِالطَّرِيقَةو أَلَّوِ استَقاَمواْ اءم (جن:»لَأسَقَينَاهم

(عسكري، 16 ص1418) تا ميزان اهتمام به آزمايش بندگان را با اين نعمت برساند ،396.(

آ كلمه فتنه و به معناى هر عملى است كه به منظور زمايش حال چيزى انجام گيرد

اسمى هم خود آزمايش را فتنه جهت بدين و هم ملازمات غالبى آن را كه عبارت ت گويند

و عذابى كه متوجه مردودا و مشرك،ن در اين آزمايشاز شدت مىايعنى گمراهان درن شود،

(طباطبايي، قرآن كريم نيز در همه اين معانى استعمال شده ج1374است ص2، ،89.(

تفَْتنىو«به معناي عامل عذاب در آيه و لَا قُولُ ائذَْن لىي سقَطُواْ الْفتْنَةِأَلاَ فىِ منهْم من

نَّمهج مىباِلْكفَرِينلمَحيطَةُو إِنَّ و از آنان كسى است كه [در ماندن: و گويد: مرا ] اجازه ده

بى ام مينداز هشدار، كه آنان خود به فتنه افتاده به فتنه و د جهنَّم بر كافران احاطه تردي اند،

و به معناي آزمايش49(توبه:» دارد (»لُّكملْ أَدفَتقَُولُ ه ُشىِ أُخْتكإِذْ تَم لىعكفُْلُهن يم

كى كأُم إِلى نَاكعفرََجنَ الْغَمم نَاكيَا فَنجنفَْس قَتَلْت و لاَ تحزَنَ و اك فُتُونًاو فَتَنَّتقَرََّ عينها

مدينَ ثم علىجئِْفلََبِثْت سنينَ فىِ أَهلِ وسىتامي آنقدَرٍ مى: و گاه كه خواهر تو رفت

دار او گردد دلالت كنم؟ پس تو را به سوى مادرت گفت: آيا شما را بر كسى كه عهده مى

[سپس بازگردانيديم تا ديده و و غم نخورد، را ] شخصى اش روشن شود [ما] تو و را كُشتى

آ و تو را بارها و سالى چند در ميان اهل از اندوه رهانيديم، ماندى، سپس"مدين"زموديم،

[و مقتضى موسىاى  ).40(طه:» ] آمدى در زمان مقدر
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و اولاد را فتنه ناميده است و أَولاَدكُم«:خداوند مال الُكُموَأم أنََّما و أَنَّ اللَّه فتْنَةٌو اعلَمواْ

عظيم مي)؛ چون انسان28(انفال:» عنده أَجرٌ  شوند.ها با آنها آزمايش

و بنده سر مي هاي الهي زند. اگر از خدا باشد، به خاطر حكمتبنابراين فتنه از خدا

و اگر از انسان باشد، ضد حكمت خواهد بود برو خداوند انسان�ازاين؛است ه ها را نسبت

(راغب اصفهاني، ص1411انواع فتنه، نكوهش كرده است در» بلاء«مانند» فتنه«).371،

و آساني به كار مي و كاربرديل؛رود مورد سختي كن هر دو واژه، در معناي سختي، ظهور

 بيشتري دارند.

برپس آزمون و براي انجام اعمال نيكو، جداشدن هاي الهي به طور كلي اساس حكمت

م و در سطوح مختلف مؤمن از و سعادت است و قرارگرفتن در مسير كمال و كافر نافق

و انسان ها با تفاوت درجات معرفت نسبت به ها عادي آزمون پيامبران، مؤمنان، كافران

و پيامبرانياسما الهي متفاوت است. حضور اسماي الهي در ميدان فتنه نقش بسزايي دارد

د ر ميدان فتنه براي رسيدن به كمال معنوي حظ وافر به عنوان مظهر تجلي اسماي الهي،

و قرار است در رسيدن به رحمت رحيميه به دارند. رحمت، هدف اصلي خلقت است

و خليفه الهي برسيم. رحمت هرچند در بعضي از آيات گزينش شده حضور  كمال معنوي

و مورد نظر هاي دروني آيات است كه معناشناسي بدان نظر دارد مستفاد از لايه،ندارد

مي واژه ت بدين؛باشد هاي مورد بحث نيز و تمايلاتأمعناكه ييدي است بر اختيار انسان

 دار او كه براساس نگاه رحمت تنظيم شده است. فطري جهت

يككدح: بار به صورت اسم فاعل اين واژه در قرآن كريم دو مرتبه به كار رفته است كه

و هر دو بار در سوره انشقاقمي مي باشد إنَِّك كادح إِلى«فرمايد: آمده است.  يا أَيها الْإنِْسانُ

ب و رنج كدَحاً فَملاقيه: اى انسان! تو با تلاش كبمىه ر را سوى پروردگارت و او روى

.)6(انشقاق:» ملاقات خواهى كرد

ن و جهد بسيار كه اثر آن در فس عموم مفسران كدح را در اين آيه، كاركردن با جد

(طباطبايي، ظاهر گردد معنا كرده ج1374اند، ص2، ،26ج، 1374/ مكارم شيرازي، 360،

ج1415/ كاشاني، 296ص ص8، ص4ج،1361اصفهاني، بانوي/ 192، ، 1377 قرشي،/45،
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ص12ج (طبرسي،؛)96، و سختي است و تعب ،5ج، 1416يعني تلاشي كه توأم با رنج

: اين كلمه در اصل آمده است آلوسيو فخر رازىوزمخشري كشاف در تفسير.)459ص

مىابه معن و به همين مناسبت به تلاشى خراشى است كه بر پوست تن وارد كه شود هايى

(زمخشري، در روح انسان اثر مى ج1407گذارد، اطلاق شده است ص4، / رازي، 726،

ج1411 ص31، ص15ج،1415، آلوسى/97، ميدر اينج» ملاقيه«). تعبير 289، دهدا نشان

و نيز گفته و زحمت تا آن روز ادامه خواهد يافت -مي» إلي«اند تعدي با حرف كه اين رنج

و بدكار، با يك فهماند كه معناي سير به كدح تضمين شده است. پس انسان اعم از نيكوكار

و عاقبت به راحتي يا به عذاب خواهد  زندگي پرتلاش به سوي پروردگارش روان است

) ص1371قرشى، رسيد نيز اين تعبير آمده نهج البلاغهدر(ع)عليدر كلام حضرت.)96،

مي؛است يعني چه بسيار زحمتكشاني كه زيان ديدند؛»رب كادحٍ خاسر«فرمايد: آنجا كه

صص1389(دشتي،  مي244و 129، خطبه كند. ) منظور كسي است كه فقط براي دنيا تلاش

ميمعناي اصطلاحي با واژهخلاصه كلام اينكه كدح از نظر  و جهد مترادف باشد، هاي سعي

و كوشش در كار سعي مي و سختي.گويندبا اين تفاوت كه به تلاش اگر همراه با رنج

مي،باشد و روح اثر بگذارد، جهد ناميده و اگر اين تلاشِ همراه با زحمت، در جسم شود

 شود. كدح ناميده مي

و به معناي خالص»حصم«مصدر فعل» تَمحيص«تمحيص: كردن چيزي از عيب

و پاكناخلاصي (فراهيدي، ها ج1410كردن گناهان است ص3، ، 1414منظور، / ابن127،

ص7ج و آمده است: رهايى مجمع البيانكه در تفسير طورىبه؛)10، يافتن از مكروه

(؛ناراحتى است و مكروه است طبرسي، بنابراين محيص عبارت از مكان رهايى از شدت

ج1416 ص6، ،309.(

دادن گناه محص فعل مضارع از مصدر تمحيص: تصفيه، تخليص از مواد ديگر، كاهش

شدن، زر را با آتش كردن، محص از عيب پاك ها، تطهير از آلودگي، آزمايشو پستي

به خالص كردن چيز مخلوط شده دويدن، مانند فحص كه خالص شتاب كردن، درخشيدن،

(قرائتي، ج[بياست ص5تا]، و يمحقَ«و اما اينكه فرمود:)342، و ليمحص اللَّه الَّذينَ آمنُوا



حل
ت

يلي
ناس
ناش
رمع
ب

ي
اژه
و

»
»كبَد

آن
قر
در

ميكر
وش
شت

رو
ماز

لها
باا

ي
كو
ه

يا
سو
زوت

93

كردن به معناي خالص،، مصدر تمحيص كه فعل يمحص از آن مشتق است»الْكافرِينَ

و ناخالصي (طباطبايي، هايي كه از خارج، داخل آن چيز شده است چيزي است از آميختگي

ج1374 ص4، ،43» و ). : محيصٍ لهَم منْ و ظَنُّوا ما و ضَلَّ عنهْم ما كانُوا يدعونَ منْ قَبلُ

مى همه معبودانى را كه قبلاً مى و گم مى خواندند محو و »دانند هيچ گريزگاهى ندارند شوند

و35). در آيه48(فصلت: ق نيز واژه محيص در همين معنا36سوره شوري سوره

 شده است.استفاده

على«در تفسير آيه طبرسي علَيه حتىما كاَنَ اللَّه ليذَر الْمؤمْنينَ ا أَنتُمنَميزَ الخْبيثَ ممي

رسله من يشاَء لاَكنَّ اللَّه يجتَبىِ من و على الْغَيبِ كُمعْطليل ا كاَنَ اللَّهم و  نويسد:مي» الطَّيبِ

آيه خطاب به مؤمنان است؛ يعني اي مؤمنان حكم خدا بر اين نيست كه شما را به همين

و منافق اشتباه شود و مؤمن (طبرسي،،حالت كه هستيد ج1416باقي نگه دارد ،2،

و امتحان را موجب تمييز) 895ص و در سوره مباركه توبه به حكمت ابتلا اشاره شده است

مي؛كندميمجاهدان از غير آنها معرفي و لَما يعلَمِ اللَّه«فرمايد: آنجا كه أَم حسبتُم أَن تُتركُْواْ

لاَ الْمؤمْنينَ  و هولسر لاَ و ونِ اللَّهن دذُواْ متَّخي لَم و نكُمواْ مداهج و اللَّه خَبِيرًُوليجةالَّذينَ

).16(توبه:» بِما تَعملوُن

خ(ع)عليام ام و جداسازي نيز در خطبه قاصعه، منظور از امتحان داوند را تمييز

ميميها مخلوق و ... ولكنَّ االلهَ سبحانهَ يبتلَي خَلقهَ«فرمايد: داند مخلُقَ آدي لَو أَراد االلهُ أَن و

نفَ و لهَم، باِلاتبارِ و بِبعضِ ما يجهلُونَ أَصلهَ، تَميِيزاً : منهم لاَءلخُيل و إِبعاداً ياً للاستكبارِ عنهم،

خردها را خواست آدم از نوري كه پرتوش چشماگر خداوند مي و زيباييش ها را بزند

و سببش  مبهوت سازد، ... ولي خداي سبحان آفريدگانش را به برخي چيزها كه از اصل

ميبي و بد[آزمايد تا بدين وسيله خبرند و كبر را از آنان]خوب آنان را از هم جدا سازد

و باد غرور را از سرشان بيرون كند ).191، خطبه 1389(دشتي،» بزدايد،

بين واژه كبد با واژگان جانشين آن يك شبكه معنايي،با توجه به آنچه بحث گرديد

مي اي جنبه شود كه هر واژه ديده مي معتقديم چراكه؛دهد اي از يك حقيقت واحد را نشان

 هيچ واژه مترادفي در لفظ حكيمانه قرآن كريم از سوي مؤلف، استفاده نشده است. 
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ارتباط معنايي واژه كبد با امتحان اين است كه لازمه امكان امتحان، وجود كبد در

ب؛خلقت است ميه يعني كبد در كيفيت خلقت انسان، علت امتحان در اجرا را آورد وجود

 يكديگرند.و هر دو معنا در طول

مي، كيفيت امتحان به مطلق آزمايش با هدف و همه واژگانو جزئيات متنوع گفته شود

و جزئيات امتحانگيرد. واژه ابتلامي ديگر را در بر و جنبه الهي هاي اشاره به كيفيت دارد

،واژه فتنهاز منظور الهي از نظر ابزارهاي مختلف مدنظر دارد. هاي چگونگي امتحان

و دلبستگي است كه كيفيت آنها به لحاظ جنبه هاييانامتح و ماورايي هاي قلبي هاي روحي

و سختي از دشواري بر هاي ويژه�ها و اثرات آن اي نسبت به ديگر امتحانات برخوردار است

و تعيين و جامعه عميق و سرنوشت فرد ها ها، نتيجه ساز است. واژه تمحيص به هدف كننده

و حكمت امتحانها اشاره حانامتو مي را در جنبهها دارد دهد. هاي اجتماعي آن مدنظر قرار

به حركت كلي انسان در نظام،ترين مفهوم را به واژه كبد دارد واژه كدح نيز كه نزديك

و اختيار اشاره مي و سعادت بر مبناي محدوده عقل  كند. خلقت براي رسيدن به كمال

مياي وقتي در ابوا هر ريشه بديهي است، بر،شودب مختلف استفاده  مفهوم كلي را

 اساس معناي خاص آن باب تحت تاثير قرار مي دهد.

ج) واژگان متضاد كَبد
آن» سكينه«و» رضا«، واژه»كبد«متضاد مي است كه از مصاديق و»نمهاجرا«توان در قرآن

و الَّذينَ اتَّبعوهم بِإِحسانٍ«را نام برد:» انصار« و الْأَنْصارِ والسابِقوُنَ الْأَولوُنَ منَ الْمهاجرِينَ

يضو ر و كسانى كه به نيكى و انصار : پيشگامان نخستين از مهاجران ْنهضُوا عر و مْنهع اللَّه

و آنان » هم از خدا راضى هستند درستى از آنان پيروى كردند، خدا از ايشان خشنود است

 ). 100(توبه:

و از شرايط تحق از جمله ثمره بودنق ايمان كامل انسان مؤمن، راضيهاي محبت الهي

و اين مقام رضا از عالي و قدر الهي است و به قضا ترين مقامات مقربان درگاه الهي است

و ايمان به خداي متعال است م؛ريشه اصلي آن، دوستي حبوب است كه زيرا دوستي با

و تسليم در مقابل محبوب مي تحُبونَ اللَّه«شود. آيه شريفه موجب رضايت كُنْتُم قُلْ إِنْ
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غفَوُر رحيميحبِبكُمفاَتَّبِعوني اللَّه و كُمذنُُوب رْ لَكُمغْفي و نيز به محبت31(آل عمران:»اللَّه (

ا و رسول او اشاره داردخداوند در نتيجه تبعيت از دين رو بايد گفت اين صفت ازاين؛لهي

 هاي مؤمنان راستين است كه در قرآن مجيد مؤمنان را به آن ستوده است. از ويژگي

از در قرآن و فضيلت مقام رضاي الهي آمده است. كريم آيات زيادي درباره ارزش

«در آيات زير متبلور شده است ديگر نمادهاي رضايت در قرآن يوم ينفَْعق: الَ اللَّه هذا

يضداً ردينَ فيها أَبخال ا الْأنَْهارهتَتح تجَري منْ نَّاتج مَله مُقهدص و الصادقينَ مْنهع اللَّه

: خدا فرمود: اين، روزى است كه راستگويان را راستى ظيمالْع زَالْفو كذل ْنهضوُا عشان ر

[درختان . براى آنان باغسود بخشد در هايى است كه از زير ] آن نهرها روان است. هميشه

[نيز] از او خشنودند. اين  و آنان است رستگارى آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است

؛)119(مائده:» بزرگ

لا« ذئمويةتَنفَْعُالشَّفاعيضر و لهَ الرَّحمنُ [بهإلاَِّ منْ أَذنَ : در آن روز، شفاعت لهَ قَولاً

[خداى كسى و ] سود نبخشد، مگر كسى را كه » سخنش او را پسند آيد ] رحمان اجازه دهد

)؛109(طه:

»يضر َلقَدتَتح َونكبايِعنينَ إِذْ يْؤمنِ الْمع رَةاللَّهِالشَّجفيفَع فَأنَْزَلَ لم ما قلُوُبهِِم

تو السكينَةَ : به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان، زير آن درخت با و أَثابهم فَتْحاً قَريباً هِملَيع

دل بيعت مى و آنچه در و بر آنان آرامش،هايشان بود كردند از آنان خشنود شد بازشناخت

و پيروزى نزديكى به آنها پا )؛18(فتح:» اش داددفرو فرستاد

»كانوُا آباء لَو و َولهسر و اللَّه ادح و الْيومِ الĤْخرِ يوادونَ منْ باِللَّه يؤمْنوُنَ هم لاتجَِد قَوماً

و أَيد أَو أَبناءهم أَو إِخوْانهَم أَو عشيرتَهَم أُولئك كَتَب في وقلُُوبهِِم الْإيمانَ ْنهبرُِوحٍ م مه

يضدينَ فيها رخال ا الْأنَْهارهتَتح و رضُوا عنهْ أُولئكيدخلهُم جنَّات تَجري منْ مْنهع اللَّه

ه اللَّه ْزبألاَ إِنَّ ح اللَّه ْزبونَححْفلالْم ؛22(مجادله:»م(

تحَتها الأَْنهْار خالدينَ فيها أَبداً رضيجزاؤُهم عنْد ربهِم جنَّا« اللَّهت عدنٍ تَجري منْ

هبر ينْ خَشمل كذل ْنهضُوا عر و مْنه8(بينه:» ع.(
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مي اسلام بر(ص)پيامبرروايت شده است روزي از ايشان سؤال كرد:،گذشتگروهي

شما چه كساني هستيد؟ گفتند: به خدا قسم از مؤمنان هستيم. فرمود: علامت ايمان شما 

ميچيست؟ گفتند: بر بلا صبر مي و در حال آسايش، خدا را شكر به كنيم و راضي كنيم

: قضاي الهي هستيم. پيامبر فرمودند: اينان مؤمنان واقعي هستند. در روايت ديگري فرمودند

و داناياني هستند كه نزديك است از فقاهت شان به مقام پيامبر نائل آيند اينان حكيمان

[بي ج(مجلسي، ص71تا]، ،153.(

راببر اين اساس هر كس به مقام رضاي الهي و رضاي او و حب و عظمت الهي رسد

و گرفتاري خلََق«هاي مصداق آيه درك كند، در بلاها شرَِّ ما د» منْ و رنج احساس رد

و ناخشنودي نمي نمي و گرفتار دلتنگي  شود.كند

و الفْرََحإ«آمده است:(ع)صادقدر كلام امام حلَ الرَّوعج هلْمع و هتكْمح و هلدبِع نَّ اللَّه

و الحْزَنَ في الشَّك فَارضُ مْلَ الهعج و نِ اللَّهالرِّضاَ ع و سلِّموا لأَمرِهفي الْيقينِ و نِ اللَّهوا ع :

و بيرون و دانايي خود راحتي و عدالت رفتن از ناراحتي را در يقين خداوند بر اثر حكمت

و نگراني و غم و هم و رضاي از خودش قرار داده است و ترديد و اندوه را در شك ها

و قدرش قرار داده است ب،نارضايتي از قضا و تسليم او پس شما بايد راضي ه رضاي الهي

[بي» باشيد ج(مجلسي، ص68تا]، ،152.(

حك شود،از اين روايت استفاده مي و و علم است چون خداوند موصوف به عدالت مت

و مفسدهو همه مصلحت ميها ها و صلاح بندگان را ميو خير و و هرچه براي داند خواهد

و حكمت است انسان د هرگز ناراضي باشد تا بتواند خود را نباي،ها مقدر نمايد عين صلاح

و نگراني و اندوه اگرچه اموري باشد كه به خيال خود،،ندگردا آسودههاي مختلف از غم

و عسى عسى«داند: آنها را ناپسند مي رٌ لَكُمخَي وه و و هو أَنْ تَكرَْهوا شَيئاً تحُبوا شَيئاً أَنْ

اللَّه و ونَشرٌَّ لَكُملَملا تَع أنَْتُم و لَمع216(بقره:» ي.(

و ابتلا در نظام آفرينش اشاره(ع)عليحضرت ه، كردنيز به نقش والاي وجود اختيار

و برگزيدگان الهي مي  فرمايد:حتي درباره انبيا
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مي اگر خداوند و معادن طلا را خواست همراه بعثت پيامبران گنجمتعال هاي زر

و بستانايشان بر و به آنان باغ و وحوش بگشايد و پرندگان آسمان ها عطا كند،

و تسخيرشان محشور دارد ان ميزمين را به طاعت وجام كن اگر اين كاريل داد،

مي،كردرا مي و امتحان از ميان و پاداش اهل سختيابتلا و جزا و رفت ها

و كساني كه شايسته آن بو و امتحانات گرفتاران و دند لازم نميابتلائات گشت

و اسماهل ايمان مستحق ثواب نيكوكاران نمي ها معاني خود را از دست شدند

مي،داده و بيهوده كهمي- سبحانه-گشتند... لكن خداوند�پوچ  پيرويخواست

و تصديق به كتاب و خضوع در ازاي هايش از پيامبران و خشوع در مقابل او،

و تسليم و خالص از هر شدن به طاعتش�فرمانش، اموري خاص براي خود او،

و امتحان بزرگ؛اي باشدشائبه و پاداش چراكه هرچه گرفتاري تر باشد، ثواب

و شيرين (نيكوتر و گواراتر خواهد بود ج1362كليني، تر ص4، ،189 .( 

؛خلقت انسان در حكمت الهي در شرايط كبد تنظيم شده است،آنچه بحث گرديدبر بنا

بر ان پس از مرحلهاما نوع انس و اختيارش، اساس نتيجه اعمالش با وجود اي از عالم عقل

مي هاي ذاتي عالم خلق وارد مرحله محدوديت شود كه تحت حفاظت خداوند قرار اي

و مصداق آيه مي مي40(حجر:» منهْم الْمخلَْصين إِلاَّ عبادك«گيرد گيرد كه با استفاده ) قرار

و اين منطبق با مقام» خلَصينم«از اسم مفعول  (فجر:» راضيةً مرضْيةً«نشان داده شده است

مي28  باشد.)

د) موازنه ساختاري
هاي خلقت انسان را بيان شود كه ويژگي در اين بخش به بررسي تطبيقي آياتي اشاره مي

مي نموده است. با به موازنه ساختاري اين آيات با آيات سوره بلد، هاي مختلف جنبهتوان

و حقايقي در خصوص واژه كبد دست يافت.  خلقت انسان

 هاي خلقت انسان ويژگي
و ويژگي هاي خلقت انسان با تعابير مختلفي بيان گرديده در آياتي از قرآن كريم چگونگي

صلْصالٍ منْ حمإٍ مسنوُنٍ«:است لقَدَ خَلقَْناَ الْإنِْسانَ منْ ازو اى گل خشكيده: ما انسان را
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] ).26(حجر:» آفريديم،گرفته شده بود]تيره رنگى[همچون سفال] كه از گل بدبوى

خلَقَْناهم منْ طينٍ لازِ« إنَِّا خلَقَْنا أمَ منْ خلَْقاً َأَشد مأَ ه هِمتفَْتاز آنان بپرس:فاَس : آيا«بٍ

] و زمينو آسمان[ تر است يا آفرينش فرشتگانن سختآنا]و معادآفرينش را]ها ؟! ما آنان

«11(صافات:» اى آفريديم! از گل چسبنده خلَقَْناَ الْإنِْسانَ منْ ). فجَعلْناهنطُْفَةٍإنَِّا تلَيهشاجٍ نَبَأم

: ما انسان را از نطفه مخت مىسميعاً بصيراً و او را را]بدين جهت[ آزماييم لطى آفريديم، او

و بينا قرار داديم! «2(انسان:» شنوا نحَنُ ). و هنفَْس ِبه وِسسما تُو لَمنَع و خلَقَْنَا الْإنِْسانَ َلَقد و

و وسوسه : ما انسان را آفريديم ريدْلِ الوبنْ حم هإِلَي َمىأقَْرب او هاى نفس او را و ما به دانيم

نطُْفةًَ«).16(ق:» تريم�از رگ قلبش نزديك لْناهعج نْ طينٍ ثُمم منْ سلالَةٍ خلََقْناَ الْإنِْسانَ لَقَد و

عظاماً فَكَسونَ في مضغَْةً فَخلََقْناَ الْمضغَْةَ علَقَةً فَخلََقْناَ العْلَقَةَ خلََقْناَ النُّطْفَةَ كينٍ ثُمقَرارٍ م ظامْا الع

أنَْشَأنْاه ماً ثُمقينَ لَحنُ الْخالسأَح اللَّه كو ما انسان را از عصارهخلَْقاً آخَرَ فَتَبار گل: اى از

در آفريديم؛ سپس او را نطفه [رحماى به سپس] قرار داديم، قرارگاه مطمئن نطفه را

[خون بسته ب] صورت علقه [چيزى شبيه گوشت جويدههو علقه را و] شده�صورت مضغه

ب و بر استخوان�رت استخوانصوه مضغه را آن،ها گوشت پوشانديم�هايى درآورديم سپس

(مؤمنون:» اى داديم؛ پس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينندگان است را آفرينش تازه

12-14» في). خلَقَْناَ الْإنِْسانَ َو نظاملقَد : كه ما انسان را در بهترين صورت تقَوْيمٍ أَحسنِ

).4(تين:» آفريديم

:دو جنبه مهم قابل برداشت است،با مقايسه آياتي كه به خلقت انسان پرداخته است

هاي مختلف آميز، جنبه�در آيات مختلف با تعابير حكمت يكي خلقت جسم انسان كه

من«هاي خلقت جسمي انسان مطرح گرديده است. عبارت طين لازب، نطفه امشاج، سلاله

همچنين مراتب خلقت جسم در رحم كه در آياتو» طين، من صلصال، من حمأ مسنون

و جنبه و ديگري خلقت روح و�سوره مؤمنون اشاره گرديده است، هاي ماورايي وجود او

 تمايلاتي كه به آن نفس اطلاق گرديده است.

مي اما مي،شود آنچه در آيات سوره بلد ديده كهامعن؛ بدينگيرد�تمام اين مراحل را در بر

به�توجه به سياق، نشان آيات سوره بلد با در�شناخته�رسميت�دهنده شدن جنبه اختيار انسان
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هاي�حكمت خلقت او اشاره دارد. خلقت انسان در كبد درحقيقت ضمن بيان محدوديت

و نامحدود و از طرفي نيازمنديذاتي عالم ماده به نبودن امكانات هاي انسان در عالم ماده

كه اطرافش، اين نكته را در بر ميدارد تواند مسير حق يا باطل انسان با توجه به اختيارش

و چون پيروي از حق او را با مشكلاتي همراه مي شا�سازد، تمام زندگي را انتخاب كند

و حجت براو تمام گردد.  آميخته با امتحان است تا او آزموده شده

 گيري نتيجه
همشناسي، بافت متن از طريق ابزارهاي لغت ختيبا بررسي معناشنا و سياق، واژگان وي معنا

،كريم ضمن سوره مباركه بلد نازل گرديده استبار در قرآن متضاد با واژه كبد كه فقط يك

ب هاي توان نتيجه مي  دست آورد:ه زير را

دربر- مي اكثر ترجمه خلاف آنچه در ظاهر معناي واژه كبد و تفاسير ديده از ها و شود

واآن معن و رنج و مشقت گرفتاري در زندگي انسان از جهت منفي آن فهميدهي سختي

شد شود، همان مي در كبد به معناي نوع محدوديت،گونه كه ديده و نيازهايي است كه ها

و براي انسان نيز اجتناب يالذا معن ناپذير است؛ نظام خلقت به صورت ذاتي وجود دارد

و تعادل را نشان مي  دهد. منفي ندارد

در رسميت حكيمانه در وجود عقل استنباطبه دليل وجود- و نتيجه آن، اختيار گر

فر دهنده كشش انسان، خلقت انسان در كبد نشان و دشواري در و مثبت ينداهاي منفي

هاي منفي، او را در عملِ به وظايف حقش چراكه وسوسه؛گيري براي انسان است تصميم

مي،در تنگنا قرار داده �ارد.گذ دائما او را تحت فشار

مي- كند، بستر لازم براي ايجاد واژه كبد كه نوع خاص خلقت انسان را توصيف

و تمحيص را تضمين مي و واژه كدح در نزديك امتحان، ابتلا، فتنه ترين ارتباط معنايي كند

 با واژه كبد است.

و از طرفي اختيار او در شناختن با وجود محدوديت- هاي ذاتي عالم ماده براي انسان

به سلامت بگذرند، مورد حفاظت» عقبه«هاي عمل به تكليف، كساني كه بتوانند از گردنهو 

مي الهي قرار مي �باشد.�گيرند كه درنهايت مقام راضيه مرضيه در ارجاع به سوي پروردگار
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